
  یحیی بن بشیر بن عمیر نهاوندي    

  یحیی بن بشیر بن عمیر نهاوندي

  دانشمند قرن چهارم هجري    

  

  پوراکبر افراسیابدکتر علی

  عضو هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی

  :اشاره

این مقاله از مجموعه مقالاتی اسـت کـه همشـهري گرامـی جنـاب      

پور، عضو هیئت علمی دانشگاه شـهید  افراسیاباکبر آقاي دکتر علی

بـا ایـن توضـیح کـه     . رجایی، براي فرهنگـان ارسـال کـرده اسـت    

ي آغـازین ایـن   ترین مقالات ارسالی ایشان در چندین شـماره بیش

  .رسیدمندان گرامی مینامه به اطلاع همشهریان و علاقهفصل

اـلی ی        ه، کـه در واقـع معرفـی اجم   کـی از  اینک، ضـمن درج ایـن مقالـ

تـر  ي پژوهشی بیشي نهاوندي است و زمینههاي علمی ناشناختهچهره

را براي محققان، به خصوص دانشجویان، فراهم کرده است، امیـدواریم  

ي هاي بعدي فرهنگان، شاهد مقالات جدید اسـتاد در حـوزه  در شماره

  .نهاوندشناسی و نهاوندپژوهشی باشیم، با تشکر از ایشان

  »فرهنگان«

  

دانشمند و فیلسوف الهی، در علم کلام و شناخت ادیان و مـذاهب جهـان، از   این 

معتبـر و   هـاي کتـاب  یکـی از  .آمدمینظرانِ عصر خود به شمار سرآمدان و صاحب

که مـورد توجـه متفکـرانِ بعـد از      ي بغداد بودش از منابع موجود در نظامیهارزشمند

تلبـیس  «در کتـاب  ) قه 511-597(که ابـن جـوزي   چنان است، خود واقع گردیده

بنـابراین،  . به طور مکرر به آن کتاب استناد نموده و از آن استفاده کرده اسـت » ابلیس

ي بغداد بوده و آن کتـاب  نظامیهمنابع این دانشمند نهاوندي، از کتاب رسدبه نظر می

نقـل   رابن جوزي د. استرفته به کار میبراي تدریس در آن دانشگاه بزرگ اسلامی 
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ها را از کتاب نهاوندي این«: نویسدول از کتاب یحیی بن بشیر بن عمیر نهاوندي میق

اش در نظامیه است و تاریخ کتابتش دویست و بیست سال پـیش  نقل کردم که نسخه

  ).37: ق 1362ابن جوزي، (»از تاریخ تحریر کتاب من است

نون شناسـایی  پس این کتاب بیش از هزار سال قبل تألیف شـده و متأسـفانه تـاک   

. مندان، به آن دست پیدا کنیمامیدواریم با کمک فرهنگ دوستان و علاقه. نشده است

شود که ایـن دانشـمند نهاونـدي در حـدود قـرن چهـارم       از مطلب فوق دریافت می

  .استزیسته هجري می

یابیم که نهاوندي متکلمی توانـا، بـا   اگر در منقولات ابن جوزي دقت کنیم در می

هنگامیکـه مطالـب نقـل    . العاده گسترده، نسبت به ملل و نحل بوده استوقآشناییِ ف

 ـهـاي معتبـر در م  شده از کتاب نهاوندي را با دیگر کتـاب   ـل و نلَ ماننـد کتـاب    ،لح

بـوده و   انتر از آثار دیگرشود که بسیار عمیقکنیم، مشاهده میشهرستانی مقایسه می

  .اطلاعات دقیق و عجیبی را ارائه داده است

، به ناچار باید از طریـقِ  است چون کتاب با ارزشِ یحیی نهاوندي به دست نیامده

ي او نسـخه . هاي ابن جوزي به سوي شناخت این دانشمند ایرانی قدم برداریمنوشته

، که یک پایگاه بزرگ علمی جهان آن روز ي بغدادخطی کتاب نهاوندي را در نظامیه

یحیـی نهاونـدي از دانشـمندان    نتیجه گرفـت کـه   توان بنابراین، می.دیده استبود، 

ي اسلامی بوده و آن کتـاب چنـان ارزشـی داشـته کـه بعـد از       ي قرون اولیهبرجسته

و اگـر  شـده اسـت   تلقـی مـی  ي ابن جـوزي  استفاده برايدویست سال منبعی معتبر 

جایگاه علمی ابن جوزي دریافت شود، آن گاه به عظمـت ایـن شخصـیت نهاونـدي     

  . بردتوان پی می

بصره است، امـا  » الجوز«ي ابوالفرج ابن الجوزي دانشمند حنبلی منتسب به محله



  یحیی بن بشیر بن عمیر نهاوندي    

ي علوم عصر خود سرآمد بوده و در مجلس در همهوي .است در بغداد به دنیا آمده

تا سیصـد عنـوان   . اندکردهسخنرانی او در همان شهر، بیش از ده هزار نفر شرکت می

  .یس ابلیس استبهمین تل ترین کتاب اواما مهم. اندکتاب مختلف را به او نسبت داده

ي کتاب نهاوندي و چند اثر دیگري که ابن جوزي از گزلو دربارهدکتر ذکاوتی قرا

در کتاب تلبیس ابلیس فقرات مفصـلی از چنـد   «: نویسدمیاست، ها استفاده کرده آن

کـه  ) و مذاهب ر نهاوندي در عقایدیمانند کتاب یحیی بن بشیر بن عم(اثر مهم کهن 

  ).3: 1366ذکاوتی، (ظاهراً اکنون در دست نباشد، نقل شده است

نکات و مطالبی کـه در کتـاب تلبـیس ابلـیس از     سعی شده است از در این مقاله 

از . مواردي را به اطلاع خواننـدگان برسـانیم  یحیی بن بشیر نهاوندي نقل شده است، 

ادیـان و مـذاهب مختلـف     يبـاره درتوان به اطلاعات وسیع نهاوندي این مطالب می

. ایمنقل این مطالب، به طور خلاصه به تحلیلی کوتاه نیز پرداخته ضمن. جهان پی برد

  .تري از این شخصیت نهاوندي کسب کنیمامیدواریم از این طریق اطلاع بیش

  بررسی و ارزیابی عقاید ثنویان -1

ارد، کـه مقصـود او   بخشی از کتاب ابن جوزي بـه انتقـاد از ثنویـان اختصـاص د    

ها بـه دو خداونـد و آفریـدگار    که به نظر او، آنزروانیان است، زرتشتیان، مانویان و 

هـا و  ي بـدي ها و ظلمت را آفرینندهها و نیکیي خوبینور را آفریننده. اندقائل بوده

  . اندشرور دانسته

ظـران  نبحث و بررسـی دارد، زیـرا بسـیاري از صـاحب     يالبته این مطلب نیز جا

و بـه طـور عمـده در دوران    داشـته  یکتاپرستی مبدأ اعتقاد دارند که دین زرتشتی نیز 

آن چـه  . گنجـد این جا نمیآن در که بحث  ،ساسانیان تحریفاتی به آن راه یافته است
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ي فکري پرداختـه و در ضـمن   پرستی به مبارزهمسلم است، ابن جوزي با این دوگانه

نهاوندي دیده، استفاده نموده یحیی میقی که در کتاب هاي خود از مطالب عنقلِ گفته

  :است و نوشته

یحیی بن بشیر نهاوندي گروهی از ثنویان را یاد کرده است به نام دیصـانیه، کـه   «

را کـه زمـانی نـور بـود     ) آفریننـده (= د و جسم بـاري  ون بشگفتند طینت عالَم خمی

کـه از خـود   شد و بـراي آن  از این جهت آزرده) آفریننده(= باري . نمودمنعکس می

که  ،از آن گلی بسرشت و در آن بیامیخت و این عالم را) و زایلش سازد(دورش کند 

ي پس هر چه در عالم صلاح اسـت از ناحیـه  . از آن بساخت ،نورانی ـ ظلمانی است 

ه ف ـکشتند و خاینان مردمان را پنهانی می. ي ظلمتنور است و هر چه فساد از ناحیه

.»!اندبا این پندار که نور شخصِ مقتول را از ظلمت رهانیدهکردند، می
1

ابن جـوزي،  (

  ).35: ق 1362

ها پرداخته، در کتـاب  ندي به نقل عقاید و اعمال آنوي این دیصانیه که نهادرباره

قـائلان  : کتابی هست؛ مجوس يهي را شُبهاطایفه«: خوانیمملل و نحل شهرستانی می

یعنـی آن دو  (یـارانِ اثنـین ازلیـین    : یزدان و اهریمن، ثنویهنور و ظلمت، : به دو اصل

: ند بـه دو اصـل قـدیم   ااران دیصان که قائلی: دیصانیهو ) ازلی که نور و ظلمت است

هاي دیگر ملل و نحل نیز همین اند کتابگفته )23: 1361شهرستانی، (»نور و ظلمت

  . اندمطلب را بیان کرده

 يشیعه نیـز اثـر گذاشـته و در قـرون اولیـه     غُلات نیه بر اند که این دیصادادهاحتمال 

اند که مخالفان و دشمنانِ خود را خفه به وجود آورده» اقونخنّ«به نام  اسلامی گروهی

                                                
.35، ص بیس ابلیسلت. 1



  یحیی بن بشیر بن عمیر نهاوندي    

ها را بر اسـماعیلیه و فـدائیانِ حسـن صـباح نیـز      توان تأثیر آنکه میچنان. کردندمی

عقایـد و اسـتفاده از کتـاب    به هر حال هدف ابن جوزي از نقل این . جو نمودجست

هاي خود، ایـن بـوده کـه از یکتاپرسـتی     براي گفته ،منبعی معتبري منزلهبه  ،نهاوندي

  .دفاع نماید

  بررسی و ارزیابی عقاید فلاسفه -2

بـه   ،ابن جوزي چون داراي مذهب حنبلی بود و به شـرع اتکـا داشـت، عقـل را    

و درنتیجه فلاسـفه را   پذیرفتمینمنبعی مستقل در درك هستی و قوانین آن،  يمثابه

  . دادمیمورد انتقاد قرار 

رسیم کـه بـا اسـتفاده از    ي بشري به افرادي متعصب میهمواره در تاریخ اندیشه

توجـه   !خواهند ثابت کنند که عقـل و اسـتدلال کـاربردي نـدارد    عقل و استدلال می

حتّـی عـارفی برجسـته     .سازدها ادعایشان را باطل میاند که همین استدلالِ آننکرده

  :گویدچون مولانا نیز می

  پـــاي اســـتدلالیان چـــوبین بـــود

  

  تمکـین بـود  پاي چوبین سخت بی  

  

  :در حالی که ناخودآگاه، مولانا، استدلال آورده که

  صغري) = ي اولِ استدلالمقدمه(  پاي استدلالیان چوبین است  

  کبري) = ي دومِ استدلالمقدمه(  کا نیستپاي چوبین قابل اتّ

  )ي استدلالنتیجه(به استدلال نباید تکیه نمود : کهاست و نتیجه گرفته 

شود، هیچ راهی براي فرار از عقـل و اسـتدلال وجـود    همان طور که ملاحظه می

از اسـتدلال   ناگزیر استخواهد با استدلال به مبارزه برخیزد می که حتی کسی .ندارد

  .شودادعاي او باطل مییعنی ! کمک بگیرد
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اي اکتفا شد تا روشـن شـود   تنها به اشاره .نیستدر این مقاله نیز این بحث اي ج

کـه اغلـب بـه فلاسـفه تهمـت وارد      چنان. ي ابن جوزي قابل دفاع نیستکه طریقه

اند، همان طور کـه در  اند که خداوند را صانع ندانسته و عالَم را نیز قدیم دانستهکرده

سـت کـه فلاسـفه را    ا حالی کـه حقیقـت ایـن   در . شودي ابن جوزي دیده مینوشته

بندي در دو گـروه  فلاسفه در یک تقسیم. توان به طور کلی مورد خطاب قرار دادنمی

  .)دهري و مادي(ي ملحد فلاسفهي الهی و فلاسفه: بل شناسایی هستندقا

ي الهـی از افلاطـون و فلـوطین تـا     فلاسفه .این دو گروه اعتقادات متفاوتی دارند

همگی به خداي یکتا اعتقاد داشته و هرگز جهـان را  سینا و ملاصدرا بوعلی فارابی و

بـراي ادعـاي خـود نیـز     و انـد  اند، بلکه عالم را قدیمِ زمانی گفتـه قدیمِ ذاتی ندانسته

  .اندهاي محکم آوردهاستدلال

از کتـاب  مطلـب دیگـري   بـا فلاسـفه، بـه    خـود  ي فکـري  در مبارزه ،ابن جوزي

یحیی بن بشیر نهاونـدي آورده اسـت کـه    «: است وده و نقل کردهنهاوندي استناد نم

اي اسـت میـان ایـن فلـک، و هـر کوکـب       اند زمین ستارهارسطو و پیروانش پنداشته

جهانی است، و جداگانه زمین و آسمانی است و داراي آب و گیاه و درختانی؛ اینـان  

نـد در عـین   الئعالم قاتر فیلسوفان، علتی قدیم براي بیش. صانع را منکرند) فلاسفه(

  ).36: ق 1362ابن جوزي، (»...اند که معلول خداست حال عالم را قدیم شمرده

ي نهاوندي تا کجاست و چنـد جملـه از آن   در مطلب فوق روشن نیست که گفته

کـه دانشـمند    یابیمدر میي دیگري که از نهاوندي نقل کرده کتاب آورده، اما از نکته

چنـان کـه   . عقیده نبوده و با فلاسفه مخالفتی نداشته اسـت هم نهاوندي با ابن جوزي

یحیی بن بشیر نهاوندي از قول بعضی فلاسفه نقل کرده است کـه چـون   «: خوانیممی

عالم را مجتمع و متفرق و متحرك و ساکن یافتیم، دانستیم کـه چیـزي اسـت پدیـد     



  یحیی بن بشیر بن عمیر نهاوندي    

شـود کـه   ته روشن میاز این نوش .)37: همان(»ايآمده، و ناگزیر است از پدیدآرنده

ي ابن جوزي بوده و نهاونـدي  عقیده» فلاسفه صانع را منکرند«ه در بالا آمد که آن چ

  .اي از فلاسفه منکر صانع نیستندبه درستی اعتقاد داشته که دسته

  بررسی عقاید اصحاب هیاکل -3

ي دیگري که از کتاب نهاوندي نقل شده، مربـوط بـه بیـان عقایـد اصـحاب      نکته

اي معتقـد  به نقل یحیی بن بشیر نهاونـدي، عـده  «: است آورده از جمله،استهیاکل 

یعنی زحل، مشـتري، مـریخ، شـمس، زهـره، عطـارد و قمـر        ،بودند که هفت کوکب

هـایی بـه صـورت هفـت     اند و خود مأمور و مصدر امر عالم بالا؛ و بـت ران عالممدب

  . ودندنمکوکب ساخته، براي هر یک حیوانی مناسب آن قربانی می

بزرگی است از سـرب و قربـانی او   ) شتر یا گاو(پیکر کور که صورت زحل، چنان

اي آهنی کندند و روي آن شبکهاي میي زحل چالهخانهعبادت بر درِ. گاوي است نیکو

دسـت و پـایش    ]آمدکه جلو می[گاو . راندندنصب کرده گاو را به سوي آن شبکه می

افروختنـد  افتاد، آتش در زیرش مـی روي آن شبکه میرفت و تنش بر در شبکه فرو می

تـو مقدسـی اي خـداي کـور     «: گفتنـد کنندگان چنین میشد و قربانیو گاو سوخته می

ما براي تقرب بـه تـو قربـانیی گذرانـدیم کـه ماننـد        .آیدبدنهاد که از تو خیري برنمی

  .»فایت کنات را از ما کتوست، پس از ما قبول کن و شرّ خودت و ارواح خبیثه

به این ترتیب که کنیزي را بـراي معبـد    .کردندو براي مشتري یک بچه قربانی می

شـد و  کردند تا آبستن مـی خریدند و خادمان معبد با وي نزدیکی میهفت سیاره می

آوردند و بچه را در روز هشتم کنیز را که بچه در بغلش بود می. نهادماند تا بار میمی

کشتند و خطاب بـه  گریست با جوالدوز و سوزن میرش میحالی که روي دست ماد
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دانی ما قربانیی براي تـو آوردیـم   اي پروردگار نیکی که بدي نمی«: گفتندمشتري می

شناسد و با تو هم طبیعت است، قربانی ما را بپذیر و بهترین ارواح نیکت که شر نمی

  .»را نصیب ما کن

به این ترتیب کـه   .کردندقربانی می مکی راککيهو براي مریخ یک مرد زردچهر

هایی که بر کـف  داشتند و با طناب به میخبر کف حوضی برپا می آوردند ومیوي را 

بستند و حوض را تا زیر حلق مـرد از روغـن پـر    حوض کوبیده شده بود استوار می

پوسـانید و از  که پوست و گوشت را میآمیختند ساختند و با روغن داروهایی میمی

ماند و در نمود و آن مرد یک سال در آن حال میبرد اما اعصاب را تقویت میمی بین

خوراندنـد پـس از   این یک سال غذاهایی که پوست و گوشت را از بین ببرد بدو می

که مانند یک کلاف از اعصاب شـده  (کشیدند بالا میگرفتند و مییک سال از سر او 

آن را نزد بتشان که بـر صـورت    کردند ویمجمع  هاعصابش را زیر کل يهو هم) بود

اي خداي شریر پرفتنه، ما کسی کـه شـبیه توسـت    «: گفتندآوردند و میمریخ بود می

» ات را از ما کفایت کنهآن را بپذیر و شر خودت و ارواح خبیث. برایت قربانی کردیم

از نیک و  چه را در سال آیندهماند و آنپنداشتند که این سر هفت روز زنده میو می

  .کندگویی میبد رخ خواهد داد برایشان پیش

اش را بـراي مشـتري قربـانی کردنـد، خـودش را گـرد       و آن زن را که گفتیم بچه

نورانی، ما کسی  يهاي اله«: گفتندبا تسبیح و تهلیل می گردانیدند ومیي آفتاب پیکره

بپذیر و از خیرت بـه مـا   قربانی ما را پس  .کنیمرا که شبیه توست براي تو قربانی می

  .»ر بداروروزي کن و از شرت د

به این ترتیـب کـه آن    .کردندو براي زهره یک کامله زنِ دو موي شوخ قربانی می

زدنـد تـا   چیدند و آتـش مـی  گرداگردش هیزم می آوردند ومیرا نزد معبد زهره  نز



  یحیی بن بشیر بن عمیر نهاوندي    

 يهاله ـ اي«: گفتنـد پاشـیدند و مـی  را به روي بت زهره میسوخت و خاکسترش می

  .»ما قربانیی برایت آوردیم که مثل خودت است، پس آن را بپذیر! روسپید و شوخ

و براي قربانی عطـارد جـوانی گنـدمگون و اهـل حسـاب و کتـاب و ادب پیـدا        

که عقل را ببـرد و زبـان را ببنـدد، وي را     ،با حیله و خورانیدن داروهاییکردند و می

پروردگار با ظرافت، شخص باظرافتی اي «: تندگفآوردند و میي عطارد مینزد پیکره

ان را چهـار پـاره   وآن گـاه ج ـ . »را با الهام از تو بـراي قربـانی آوردیـم از مـا بپـذیر     

بـراي   آن گـاه . کردندي چوب در چهار طرف بت نثار میبر چهار کندهنمودند و می

کردنـد و خطـاب بـه مـاه     ي بزرگ صورت را قربانی مـی چردهقمر یک شخص سیه

  .)40-42همان، (»...اي پیک خدایان و اي سبکبارترینِ ستارگان«: گفتندیم

یابیم که نهاوندي از دانشـمندان بـزرگ ملـل و نحـل     درمیاین منقولات ي از مطالعه

در  .شـناخته و بررسـی کـرده اسـت    مـی به خوبی را بوده و ادیان و مذاهب قبل از اسلام 

ترین کتاب معروف. استارائه نشده خصوص در این اطلاعات چندانی  ،هاي دیگرکتاب

  :ي شهرستانی است در مورد اصحاب هیاکل چنین آورده استملل و نحل که نوشته

آسـمانی و  ) کنانیعنی تربیت(و ارباب ) یعنی به پیکرها(اند به هیاکل صائبه قائل«

الاربـاب و منکرنـد رسـالت را در صـورت     ي ربند میانـه ااصنام زمینی که متوسطان

هاسـت کـه در کتـاب    نفـا منـاظره  ي این طایفه و حند و میانهابشري و ایشان اصناف

حکیم هرمس، . اندران افلاك و ستارهکه مدب ،اصحاب روحانیات ،دیگر. مذکور است

»نـد او اصـحاب اشـخاص کـه اصـحاب سـیارات     ) هـا یعنی پیکـره (اصحاب هیاکل 

  ).23: 1361شهرستانی، (

ي جهـان بـا   هکه در پـنج قـار  هستند پرستانی ي بتمهمنظور از اصحاب هیاکل ه

از . انداند و بخشی از سرنوشت بشري را رقم زدهآداب و رسوم مختلف زندگی کرده



1386تابستان و بهار ) 32و  31(فرهنگان 

در آن دوران پیـامبران  شویم که چرا خداوند کریم ها متوجه میي اعتقادات آنمطالعه

مـردم را بـه سـوي     فرستاد تـا بـا خرافـات مبـارزه کننـد و     و رسولان فراوانی را می

در نجات بشر از از سوي خداوند حکیم ارسال رسل شک، بی. فرا خوانندیکتاپرستی 

  .نقش مهمی داشته استزنجیر خرافات 

  بررسی عقاید هندیان -4

ي ي دیگري که در کتاب تلبیس ابلیس از کتاب نهاوندي نقـل کـرده دربـاره   نکته

. دهـد و را به فرهنگ جهانی نشان میي ابررسی ادیان و مذاهب هند است که احاطه

  :خوانیمدر این باره می

ی بنیـاد نهـاد   نشریعت هندیان را مردي برهم: یحیی بن بشیر بن عمیر نهاوندي گوید«

ترین بتکده را در میلتان ساخت که از شهرهاي سند ها قرار داد و بزرگو براي ایشان بت

  . به صورت هیولاي اکبر است است و در آن بتکده، بت بزرگشان را قرار داد که

شهر میلتان به روزگار حجاج فتح شـد و لشـکر حجـاج چـون خواسـتند آن بـت را       

پوشی کنید، ثلث مالی را که براي ایـن  سرنگون سازند هندیان گفتند اگر از این کار چشم

  !و عبدالملک بن مروان اجازه داد آن بت برجا بماند .دهیمآید به شما میبت گرد می

آمدند و بر هر زایر واجب بـود  ندیان از دو هزار فرسنگ به زیارت آن بت میو ه

همـراه بیـاورد و در صـندوق    ) کـم  و نهبیش نه (که بین صد درهم تا ده هزار درهم 

قسـمتی بـراي خادمـان و    : شـد خانه بیندازد و طواف کند تا زیارتش مقبـول مـی  بت

ي مربوطه، راي آبادي شهر و قلعههاي ضروري آن، قسمتی بخانه و هزینهمتولیان بت

ابـن  (».رسـید مـی  ]مراد، مأموران حجاج و عبدالملک اسـت [و قسمتی به مسلمانان 

  ).49ق،  1362جوزي، 



  یحیی بن بشیر بن عمیر نهاوندي    

  بررسی عقاید زرتشتیان -5

ي پادشـاهان  مطلب دیگري که ابن جوزي از کتاب نهاوندي نقل نمـوده، دربـاره  

: یحیی بن بشیر نهاوندي گویـد «: خوانیمچنین می. هاستمجوس و عقاید مذهبی آن

  آورشـان بـوده و مـدعیانِ    است کـه دیـن   ]کیومرث[نخستین پادشاه مجوس کومرث 

: گفتنـد مـی  مجـوس . پی آمدند تا از آن میان زرتشت شـهرت یافـت  درآوري پیپیام

کـاملاً روحـانی   روحانی است که ظهور کـرده و بـا او اشـیا    ]ذاتی[خداوند شخصی 

دیگري را نرسد که چنین چیزها که من ابداع : س خدا با خود گفتاند، پپدیدار شده

و از این اندیشه که متضمن انکار قدرت غیر بود ظلمت زاده شـد و  . کردم ابداع کند

پرستی و آتش ،ها که زرتشت نهاداز جمله سنت .ظلمت با خدا به معارضه برخاست

 ]جهـان بـانو  [ي عـالم  هبا این تأویل که خورشـید ملک ـ  .نماز بردن بر خورشید است

. شـوند آرد و گیاه و جـانور بـدان زنـده و گـرم مـی     برد و روز میاست، شب را می

گفتنـد آن منشـأ   کردنـد و مـی  مـرده را در آن دفـن نمـی    ،زرتشتیان به احترامِ خـاك 

بـا آن مـرده را    ،چنـین بـه پـاس حرمـت آب    اش کرد، همجانداران است نباید آلوده

  ).62: همان(» ...ي زندگانی استاین مایهگفتند شستند و مینمی

مقصـود   ،توانیم به نقـد و بررسـی عقایـد زرتشـتی بپـردازیم     در این مختصر نمی

  .ي مطلبی بود که در کتاب نهاوندي آمده استمطالعه

  بررسی عقاید تناسخیان -6

اند که روح انسان بعد از مرگ به بدن انسان دیگري منتقل اهل تناسخ اعتقاد داشته

رسد و اگر بـدکار  شود و اگر نیکوکار باشد در بدن جدید به آسایش و خوشی میمی

این عقیده از نظر دین اسلام باطـل  . گرددو عذاب می نجباشد در بدن جدید دچار ر

در مورد اهل تناسخ، ابن جوزي به نقـل مطلبـی از کتـاب نهاونـدي     . شودشمرده می
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آورد که نفس نهاوندي از قول هندیان می یحیی بن بشیر بن عمیر«: پرداخته و نوشته

ماند شود هرگاه نیکوکار است و کامل عیار، در عالم بسیط میوقتی از بدن خارج می

، و اگر نیکوکار ناتمام است با شعاع آفتاب وارد یـک نـوع   )یابدو از دور رهایی می(

ر بـدنی  شود که انسان بخوردش، و نفس نیکوکار ناتمام دوبـاره د سبزي خوردنی می

اما هـر گـاه نفـس بـدکار اسـت وارد گیاهـان چریـدنی        . شود تا کمال یابدمتولد می

شود و بـا مـردن آن بـه    میخورندش و در بدن حیوانی متولد شود و حیوانات میمی

گردد تا در رأس هزار سال باز انسان گـردد و اگـر نیکوکـار باشـد     دیگري منتقل می

  ).66: همان(».نجات یابد

بـه تناسـخ    گروه تناسـخیه «: ملل و نحل آمده است اهل تناسخ در کتابي درباره

گفتند کـه  ها قایل شدند، و به انتقال روح از شخصی به شخصی، و میارواح در بدن

رسد، جزاي فعلی است که در آن بدن هر چه از راحت، محنت و مشقت به انسان می

که آدمی همیشه به یکی از آنو زعم ایشان . دیگر به هم رسانیده بود از نیکی و بدي

یـا جـزاي   : چه در حال به آن مبتلاستیا به فعل و یا به جزا و آن :دو امر مبتلاست

سـت و  ا تر کرده است و یا جزاي عملی کـه منتظـر مکافـات آن   عملی است که پیش

  ).435، ص 1ج : 1361شهرستانی، (»هاستبهشت و دوزخ در همین بدن
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